
پییری هرروزه چیست؟

من در حوزه توسعه فردی و کسب دستاورد (چه در زندگ طلب و چه در کسبوکار) به مفهوم معتقدم به نام «پییریِ
هرروزه»؛

پییریِ هرروزه کار بسیار سخت و طاقتفرسای است و خیل از طلبه ها از عهده انجامش بر نمآیند، چرا؟ چون آن را بیهوده
و بفایده مدانند. این دسته از طلاب ذهنشان در برابر موفقیت «آرمانزده» شده است، آنها تصویری غیرحقیق و رویای از
دستاورد و موفقیت ساختهاند و بر اساس این تصویرِ دروغین خیال مکنند با ی، دو یا نهایتاً سه روز کارِ مداوم متوانند به

هدفِ مورد نظرشان دست پیدا کنند. نه! چنین نیست و نخواهد بود!

اگر دستاورد مخواه، اگر موفقیت و ثروت و اعتبار و جایاه مخواه، همه اینها همراه خواهند بود با روزهای تراری و
که به خودت و بقیه ناسزا خواه کرد زودتر تمام شوند، روزهای که آرزو خواه سخت و خستهکننده و ملالتآور، روزهای

که از هیاهو و جن روزهای ،گذاشتکاش هدفت را فراموش کرده بودی و در این مسیر قدم نم کنگفت و هزار بار آرزو م
و جدال خسته مشوی و آرزو مکن کاش سوار بر ی خودروی مسافرت به دل طبیعت مزدی و ماهها همانجا مماندی و با

سیبزمین کباب و تن ماه و … در خوش و آرامش روزگارت را مگذراندی. اگر دستاورد و موفقیت مخواه باید
«تابآوری» خودت را بالا ببری، باید آماده این باش که کارهای تراری و ملالآور‐ اما درست و ضروری‐ را انجام ده، آن

هم نه سه‐چهار روز بله ماهها و گاه شاید سالها.

اغلب دیدهام موفقیت را بر اساس دستاورد، پول، ثروت، دارای، مقام و اینجور چیزها تعریف مکنند، من مشل با این ندارم
که هرکس تعریفِ منحصربهخودش را از موفقیت دارد، اما من موفقیت را اینونه نمبینم.

توانند دستاورد جانبو کوتهبینانهای است. اینها م اه بسیار سطحاه و … نتقلیل دادن مفهوم موفقیت به پول و جای
موفقیت باشند اما لزوماً خودِ موفقیت نیستند.

دانم. «موفقیت یعنم و استعدادها و مواهبِ درون وفا کردنِ خود واقعمن موفقیت را تلاشِ مداوم و بدون توقف برای ش
آزاد کردنِ پتانسیلها و توانای ها؛» تو در هر مسیری که هست باید تمرکزت و تلاشت این باشد که مواهب درون خودت را

بیرون بش و به دنیا ارائه کن به میزان که در این مسیر مداومت داشته باش، آدم موفقتری هست، موفقیت که با رضایتِ و
شادمان درون همراه خواهد شد.



چرا خوشحال نیستیم؟

چطور باید شادمانتر شویم؟ از من اگر بپرسید مگویم اگرچه که معادله خوشحال، متغیرهای زیادی در دل خودش جا داده
است اما،

اما به تجربه فهمیدهام گاه شادمان نبودن ما، خوشحال نبودن ما و حال بد ما دو دلیل عمده دارد:

اول اینکه مگذاریم پتانسیلهایمان «هدر» برود و از «تمام» انرژی و توان که داریم برای انجام دادن آنچه مدانیم درست
است استفاده نمکنیم.

دوم اینکه کاری که به آن «معتقدیم» درست است را انجام نمدهیم یا بدتر از آن داریم کارهای را انجام مدهیم که با
خوانیم و از آن رنج م را که به آن علاقه ای نداریم م ما در تعارض است!(بعنوان مثال دروس ارزشهای عمیق و شخص

بریم)

چونه شادتر شویم؟

شادی هم مفهوم نیست که خودبهخود و یشبه خودش وارد روح و روان ما شود و ما ناگهان تبدیل به ی آدم شاد شویم؛ تو
باید خودت مقدمات شاد بودن را فراهم کن، چونه؟ همین دو اصل بالا را رعایت کن؛ توضیح مدهم:

اول برای هر کاری دقیقاً به همان اندازهای که در توانت هست انرژی بذار، نه کمتر!
حد توانت را در هر حوزهای شناسای کن (من اسمش را مگذارم: «حد طلای فرد») و هرگز کمتر از آن حد فعالیت نن، چون

ناشاد و ناخشنود و احتمالا ذاری، در اصل داری از خودت آدمهر لحظه و هر روزی که کمتر از حد خودت مایه ب
شستخورده مسازی. «حد طلای فرد» یعن آن اندازهای که فرد «متواند» بدون کم شدن کیفیت و سرعت دستاورد ها، با

بهرهوری بهاندازه، برای فعالیت مورد نظر انرژی بذارد.

اگر اهل پیادهروی هست و در توانت هست روزی ی ساعت پیادهروی کن، این یساعت را نن نیم ساعت! (حد طلای تو
ی ساعت است)

اگر اهل مطالعه هست و متوان بدون مشل روزی س صفحه مطالعه کن، این س صفحه را پنج صفحه نن (حد طلای تو
س صفحه است)

.ات را در هر کار پیدا کن و مراقب باش از آن پایینتر نیایاصل ساده است: حد طلای این ی

و دوم اینکه ارزشهایت را دقیق بشناس و انتخابها و تصمیمها و فعالیتهایت را همسو و منطبق با آنها تعریف کن، چون در
غیر اینصورت باز هم نتیجهاش چیزی نیست جز سرخوردگ و اندوه تو.

باتشر از همراه شما

لطفا با ثبت نظرات و تجربیات خود، ما را در بهبود عملردمان یاری کنید.

برای مشاهده سایر مقالات MBTI کلی کنید


